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جلال آل احمد از نويسندگان متعهد ايران است. او نويسندة دورانى است كه نويسندگان و روشنفكران از نتايج حاصل از كودتاى 28 مرداد دچار يأس و 
شكست شده اند. آنچه داستان هاى او را حائز اهميت مى كند، تلاش هاى او براى غلبه بر چنين فضايى است. مقالة حاضر به بررسى داستان هاى جاپا، دهن كجى، 
دزد زده، دفترچة بيمه، مسلول، گلدسته ها و فلك مى پردازد و نشان مى دهد كه چگونه راوى - كه اغلب فردى تنهاست- مى كوشد تا بر فضايى كه با آن 
روياروست، غلبه نمايد. آل احمد در اين داستان ها، از سويى با ايجاد فضايى استعارى، به خلق شخصيت و زمينة مناسب پرداخته و از ديگر سو، با ارائة داستان هايى 

با حال و هوايى كودكانه، چون گلدسته ها و فلك ، بازگشت به كودكى را به عنوان تدبيرى براى گريز از مسائل و مشكلات، پيشِ روى مخاطب قرار مى دهد. 

معصومه حامى دوست* 

مقدمه 
سرزمين  آن  اجتماع  و  اوضاع  منعكس كنندة  سرزمينى  هر  ادبيات 
است. با توجه به تحوّلات بنيادينى كه در ساخت هاى اجتماعى دوران 
مشروطه به وجود آمد، در ادبيات نيز تحوّلاتى صورت گرفت. در اين 
ارائة  در  خاطرشان  دغدغه هاى  نخستين  اجتماعى،  دوران «رمان هاى 
اسلوب  كشف  در  آنها  بى برگى  و  احساس برانگيز  و  مهيّج  صحنه هاى 
را  جديدى  مهارت هاى  كه  نويسندگان  از  جديد  نسلى  سوى  از  بديع، 

كنار  بودند،  نهاده  آزمايش  بوتة  به  دوم  جهانى  جنگ  از  پيش  سال ها 
گذارده شد» (يارشاطر، 1382: 56). 

امروز،  تا  مشروطه  از  پس  آثار  شاخص  خصوصيت  ترتيب،  بدين 
پرداختن به مسائل اجتماعى و انتقاد از جنبه هاى سياسى، اجتماعى و 
فرهنگى جامعه است. ادبيات دوران مشروطه توصيف جامعة عقب ماندة 
ايران و واقعيت هاى زندگى مردمان رنج ديده و افشاى ماهيت فرمانروايان 
قلمى  آزادى هاى  داشتن  نويسندگان با  شاعران و  بود.  ايران  خودكامة 
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گفت  مى توان  نظر،  اين  از  آوردند.  روى  خويش  اجتماعى  رسالت  به 
«ادبيات، آيينة تمام نماى رويدادها، آيين ها، رفتار و انديشه و ... جامعه 
است كه زبان حال و شناسنامة يك ملت مى باشد. مى توان يك جامعه 
را با بررسى محتوا و موضوع ادبيات آن شناخت؛ رويدادها و رفتارهاى 
اجتماعى را دانست و سير تحوّل پديده هاى اجتماعى را رديابى كرد» 

(روح الامينى، 1379: 12) 
يكباره از  قلمى به  آزادى هاى  مرداد سال 1332،  كودتاى 28  با 
دادند.  دست  از  را  خود  انتقاد  و  اعتراض  قدرت  شاعران  و  رفت  ميان 
بين  از  را  اجتماعى  ارتباط  نوع  هر  كوشيد  كودتا  رژيم  دوران،  اين  در 
ببرد. در نتيجه، تاريخ ادبيات ايران وارد دورة جديدى شد و قانون هاى 
اجتماعى و فرهنگى در هم ريخت. ادبياتى كه در چنين جامعه اى شكل 
بگيرد، بى شك بازتاب چنين شكستى خواهد بود. بر اين اساس، «يكى 
چگونگى  تشريح  دوره،  اين  ايرانى  داستان هاى  مضامين  مهم ترين  از 
متوجه  را  گزنده اش  طنز  صادقى  بهرام  است.  روشنفكران  شكست 
بى بتگى نسل شكست مى كند و جلال آل احمد داستان هاى واقع گرايانه 
و تمثيلى اش را پس از جست وجوهاى ذهنى، در همين دوران مى نويسد 
و در آن به ارزيابى دوبارة ارزش ها مى پردازد و بر عمر تلف شده افسوس 
مى خورد و نويسندگان جوان ترى چون ساعدى، غ داوود، ... نيز بررسى 
آثار روانى شكست بر ارواح مردم زمانه را دورنماى داستان هاى خويش 

قرار مى دهند.» (ميرعابدينى، 1377: 301). 
و  آرمانى  مسائلى  به  زمان  اين  تا  كه  نويسندگانى  و  شاعران 
شكست  چگونگى  تشريح  به  مى انديشيدند،  خود  ذهنى  ايدئال هاى 
حاكم بر اين دوران پرداختند. بدين ترتيب، اين دوران دورانى است كه 
آرمان ها در هم مى شكند؛ جوّ غالب جامعه، بى اعتمادى است، كه به 
صورت پريشان گويى ها در آثار انديشمندان و روشنفكران راه مى يابد 
و حتى شاعر اين دوران هم غزل شكست مى سرايد و از يأس ساده و 

غمناك آسمان و ناتوانى دست هاى سيمانى اش سخن مى گويد. 
لزوم بررسى آثار آل احمد 

آل احمد را بايد برجسته ترين نويسندة اين دوران پرآشوب دانست. 
او محصول دورانى است كه آمال و آرزوها در حال فروپاشى اند؛ اگرچه 
نويسندگان  آثار  در  بلكه  او،  آثار  در  تنها  نه  شكست  اين  بازتاب هاى 
همعصرش نيز به بارزترين شكل جلوه مى كند. آنچه در اين ميان آثار 
قائل  خود  براى  او  كه  است  رسالتى  مى نماياند،  متفاوت  را  آل احمد 
است. گرچه او از فضاى حاكم بر جامعه رنج مى برد، اما هرگز يكباره 
تسليم آن نمى شود و براى رهايى از چنين فضايى، به بيان تعهد ادبى 
از ديدگاه سارتر مى پردازد. در سال 1333 رسالة پولوس به كاتبان را 
مى نويسد، كه در آن آشكارا ديدگاه خود را دربارة نويسنده و رسالتش 
بيان مى كند: «كلام تو اى كاتب، همچون گل باشد؛ اما چون شكفت، 
ببويد و دل بجويد و سپس پژمرد، صد دانه از آن بماند و بپراكند؛ نه 
هيچ  بركنى،  بيخ  از  چون  و  خلد  مردمان  پاى  در  كه  خار،  همچون 

نماند» (آل احمد، 1374: 20). 
مى نگارد.  اجتماعى  حوادث  پابه پاى  را  داستان هايش   آل احمد 
جريان هاى  تاريخ  با  پيوند  در  بايد  را  او  داستان هاى  اساس،  اين  بر 
ادبيات  نظرية  در  ولك  رنه  نمود.  بررسى  نگارششان  زمان  اجتماعى 
به اين موضوع اشاره مى كند؛ آنجا كه مى گويد: «متداول ترين شيوة 
مداركى  عنوان  به  ادبى،  آثار  مطالعة  جامعه،  و  ادبيات  روابط  يافتن 
اجتماعى و تصويرى از واقعيت اجتماعى است» (ولك، رنه و آستين 
بيان  به  داستان هايش  در  تا  كوشد  مى  آل احمد  وارن، 1373: 110). 
مسائل و مشكلات جهان سوم بپردازد و داستان هايش را طرف آراء و 
عقايدش قرار دهد. «بى شك، هيچ كس آگاهانه تر از جلال، از آفت 
غرب زدگى دم نزده است. او نخستين كسى است كه به طور جدّى 
و به صراحت، زنگ خطر را به صدا درآورد، كه آگاه باشيد، به دامن 
غرب فرو افتاده ايد و به پديده هاى ظاهرى آن دل بسته ايد» (دهباشى، 
1364: 317). بنابراين او ادبيات را از يك سو آيينه اى براى انعكاس 
مسائل اجتماع و از ديگر سو، وسيله اى براى برپايى عدالت مى دانست. 
سيمين دانشور در زمينة اثرپذيرى جلال از زمانه اش مى نويسد: «بهتر 
ببينيم  و  اوست،  نهاد  بر  دالّ  بيشتر  كه  بنگريم  آثارش  به  مى بينم 
چگونه پاكى و راستى و نور حقيقت را كه بر درونش تافته، منعكس 
كرده است. به گمان من، آل احمد نه تنها شاهد زمانة خود بود و نه 
تنها عصارة تجربيات نسل خود را بازگو مى كرد، بلكه مى توان گفت 
سخنگوى بحق دورانى بود كه در آن مى زيست؛ به فشارهاى فردى و 
اجتماعى دورة خود وقوف داشت و مى دانست كه فشار مى تواند تغيير 
شكل دهنده و حتى سترون كننده باشد. اما جلال فوق همة فشارها قرار 
گرفت و به ريشه يابى آن كمبودها و نارسايى ها و درد شناسايى دل و 

دست يازيد» (دانشور، 1357: 616). 
و  نويسنده  اجتماعى  نگرش  حاصل  آل احمد  داستان هاى  تمامى 
انتقاد از اوضاع و شرايط اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند. او 
يك داستان نويس صِرف نيست؛ بلكه نظريه پرداز اجتماعى هم هست. 
و  سياست  زمينة  در  او  ذهنى  مشغلة  از  نشان  غرب زدگى اش،  رسالة 
اجتماع دارد. او در آثارش به جست وجوى علت شكست هاى سياسى 
و اجتماعى معاصرانش مى پردازد و به عنوان يك نويسنده، محصول 
دورانى است كه از يك سو سرخوردگى و شكست در حزب توده را 
را.  مرداد   28 كودتاى  شكست  ديگر،  سوى  از  و  است  كرده  تجربه 
روشنفكرى  جريان هاى  از  را  تأثير  بيشترين  نويسندگان،  ميان  در  او 
روشنفكرى  او  كه  چرا  پذيرفته؛  خود  روزگار  اجتماعى  فعاليت هاى  و 
داستان نويسى اش  اجتماعى اش،  و  سياسى  عميق  بينش  كه  است 
دربارة  براهنى  رضا  كه  آنجا  تا  است؛  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
نظريه پردازى هاى اجتماعى و جنبه هاى روشنفكرانة آثار او مى نويسد: 
«در وجود آل احمد دو آدم هست؛ يكى روشنفكر حرفه اى و ديگرى 
قصه نويس حرفه اى. گاهى اين روشنفكر حرفه اى چنان يخة آل احمد 
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را مى گيرد كه قصه نويس حرفه اى زير بار حرف و سخن هاى اجتماعى 
خُرد و نابود مى شود» (براهنى، 1364: 473). 

اما اين پرسش مطرح مى شود كه دامنة چاره جويى هاى آل احمد 
در خصوص مسائل اجتماعى زمانش تا كجاست و اساساً آيا او براى 

مسائل پيرامونش راه حلى ارائه مى دهد؟ 
شكستى  روح  تسليم  مى كوشد  آل احمد  اگرچه  مى رسد  نظر  به 
كه بر معاصرانش سايه افكنده است، نشود، اما تقلايش براى تسليم 
نشدن، چندان ثمرى به دنبال ندارد. او در اين دوران از زبان نويسندگان 
حركتمان  هر  و  شنيدهايمان  و  گفت  همة  مى نويسد: «ما  معاصرش 
نشانة آن تجربة تلخ را دارد. حديث ما، حديث شكست خوردگان است» 

(آل احمد، 1357: 470). 
آل احمد با همة رسالتى كه براى خود قائل بود، از نسلى برمى خيزد 
كه جز يأس و نااميدى هيچ ندارد؛ كودتا آخرين اميدش را از او گرفته 
است. محمود دولت آبادى در ناگزيرى و گزينش هنرمند آثار آل احمد 
روابط  مسائل و  تحليلى  جنبة  بودن، فاقد  معترض  تند و  على رغم  را 
اجتماعى مى داند (دولت آبادى، 1357: 86). حسن ميرعابدينى هم در 
اين باره مى نويسد: «آل احمد كه روزگارى به تجسّم انتقادى بنيادهاى 
روابط اجتماعى موجود مى انديشد، اينك به گلايه از برخى جنبه هاى 
درجة دوم اين روابط مى پردازد. در عوض، مى كوشد با جار و جنجال به 
راه انداختن، به داستان هايشان وجهى انتقادى ببخشد» (ميرعابدينى، 

 .(261 :1377
آخر  دورة  در  كه  مى بينيم  را  اجتماعى  نقّاد  و  معترض  اين  ما 
نويسندگى اش فقط به توصيف جامعه و شكست حاكم بر آن مى پردازد. 
از اين رو، منتقدانى كه داستان هاى آل احمد را بازتاب صرف حوادث 
مى دانند و نه چاره جويى مسائل و معضلات و از اين جنبه به آن ايراد 
عنوان  به  آل احمد  كه  چرا  هستند؛  ذى حق  سويى  از  مى كنند،  وارد 

نويسنده اى متعهد، اگرچه در نخستين آثارش به جنبه هاى اجتماعى 
زمانش مى پردازد، اما مضمون شكست در آثارى كه پس از كودتاى 
28 مرداد سال 1332 نگاشته، بارزتر است و تصويرى كه او از شكست 
در اين دوران به دست مى دهد، گرچه ناخودآگاه، اما بسيار روشن و 

شفاف است. 
عبدالعلى دست غيب در نقد و بررسى آثار آل احمد به اين حقيقت 
شكست  مى بريم  كه  رنجى  از  كتاب  مى نويسد: «در  و  مى كند  اشاره 
هست؛ اميد به آينده و پيروزى نيز هست؛ ولى در نون والقلم و مدير 
به  كه  است  شكست  پژواك  فقط  است،  اجتماعى  انتقاد  كه  مدرسه، 
گوش مى رسد؛ ولى آدم هاى پشت اين داستان ها به مهر حقيقت جويى 
نويسنده،  خود  تعبير  به  نيز  گاهى  و  نمى روند  بيداد  بار  زير  زنده اند؛ 
و  همسايه ها  رعيّت،  دختر  مرد،  گيله  در  كه  شوقى  و  شور  كلافه اند. 
گاواره بان مى بينيم، در اين داستان ها نيست» (دست غيب، 1371: 39). 
مى كند،  مبارزه  داستان هايش،  شخصيت  همچون  نيز  آل احمد 
شخصيت  ويژگى  بارزترين  برمى خيزد.  دوباره  و  مى خورد  شكست 
محرّك هاى  به  نسبت  شخصيت ها  است.  اعتراض  داستان هايش، 
اجتماعى پيرامونشان واكنش نشان مى دهند؛ اما اعتراض آنها شعله اى 
كورسوست و با واكنشى از سر يأس خاموشى مى گيرد. او حتى آنگاه 
باقى  دوران  يك  توصيف  حدّ  در  دهد،  ارائه  راه حلى  مى كوشد  كه 
دست  به  زمانه اش  شكست  از  كلىّ  ارزيابى  يك  نوميدانه  و  مى ماند 
همعصرانش در آن به  روزگارى كه او و  مخاطبش مى دهد؛ چرا كه 
سه  در  خود  كه  چنان  و  بود  گرفته  را  آنان  توان  تمام  مى بردند،  سر 
مقاله اش مى گويد، «سرگذشت اباطيلى كه اين دفتر را انباشته، خود 
بو؛  و  رنگ  بى  روزگارى  است؛  قلم  صاحبان  روزگار  معرّف  بهترين 
سرگذشتى خالى از حماسه و شور؛ پر از بطالت و رفع تكليف و ...» 
(آل احمد، 1342: 11). به همين دليل است كه داستان هايش تصويرى 
و  سردرگمى  است؛  جامعه اش  مردم  نوميدى هاى  و  سرخوردگى ها  از 
فرو  خود  در  جامعه  از  عضوى  عنوان  به  نيز  را  او  خود  كه  حيرانى، 
مى برد و هرگز نمى تواند راه بيرون شدى از اين غرقاب به دست دهد. 
او با ساختن فضايى استعارى در داستان ها مى كوشد تا غرضش را به 

مخاطب القاء كند. 
دهة  داستان هاى  در  ساختارى  عنصر  قابل توجه ترين  آنجا كه  از 
30 و 40، شخصيت پردازى بود، ابتدا به معرفى و تحليل شخصيت ها 

در داستان ها مى پردازيم. 
به طور مثال، داستان جاپا حكايت مردى است كه مى كوشد در 
باقى  از  اما  بگذارد؛  جا  بر  خود  از  ردّى  برف،  روى  از  عبور  هنگام 
گذاشتن جاپاى خود بر برف دلسرد و نااميد است و سرانجام موفق به 

انجام آن نمى شود: 
«به خودم مى انديشيدم كه مى لرزيدم و از سرما مى گريختم، و به 
خودم سركوفت مى زدم كه مى بينى همه شون خوش و گرمن؟ از دهن 

اازجنبههاىاجتماعى و انتقاد به مسائل امروز، پرداختن مشروطه تا آثار پس از شاخص خصوصيت 

خصوصيت شاخص آثار پس از مشروطه تا 
امروز، پرداختن به مسائل اجتماعى و انتقاد 
از جنبه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
جامعه است. ادبيات دوران مشروطه توصيف 
جامعة عقب ماندة ايران و واقعيت هاى 
زندگى مردمان رنج ديده و افشاى ماهيت 
فرمانروايان خودكامة ايران بود
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ور  محكم  چه  پاهاشونو  مى بينى؟  مى زنه؟  بخار  اسب  مثل  همه شون 
مى دارن؟ آره؛ تو چى مى گى؟ تو، تو كه دارى جون مى كنى و جاپاتم 
(آل احمد،  برف؟  رو  حتى   ... چى  هيچ  رو  نمى مونه؟  چى  هيچ  روى 

 .(369 :1379
داستان جاپا نشان مى دهد كه چگونه سرخوردگى هاى اجتماعى، 
راوى را بدبين و نااميد كرده است. او نمى تواند هيچ گونه تأثيرى بر 
شرايط اطراف خود داشته باشد؛ حتى از باقى گذاشتن ردّ پايش روى 
برف دلسرد و نااميد است و گرچه مى كوشد در چنين سرمايى دست كِم 
ردّپايى از خود بگذارد، اما سرماى حاكم توان انجام اين كار را از او 
گرفته و سرانجام بدون هيچ اميد گرمابخشى از سرما به كنج اتاقش 

پناه مى برد. 
راوىِ دهن كجى نيز شخصيتى به سان راوىِ جاپا دارد. او تا پاسى 
از شب درون اتاق خود به دنبال آسايشى است تا در آن بياسايد و از 

سروصداى اطراف آزرده شده است: 
«اين بار من همة اين سر و صداها را با چشم مى ديدم. نتوانستم 
راحت بمانم. ايستادم و دو سه بار طول مهتابى را قدم زدم. مى خواستم 
مثل  عربده ام  مى خواستم  بزنم؛  عربده  مى خواستم  بدهم؛  فحش 
منفور باشد و  بوق كشيدة تاكسى ها در اين وقت آرام شب، زننده و 

همسايه ها را از خواب بيدار كند» (آل احمد، 1379: 229). 
داستان تلاش فردى است كه در محيط پر سروصداى شب به 
دنبال ساعتى آسايش مى گردد. او تنهاست. مردم به سر و صدا عادت 
كرده اند و فقط اوست كه از اين همه سروصدا كلافه شده است؛ اما 
سرانجام تمامى تلاش راوى براى اعتراض بر شرايط موجود، با پرتاب 

سه پاره سنگ پايان مى يابد و سروصدا همچنان ادامه مى يابد: 
پريده اند  خواب  از  حالا  هم  همسايه ها  شايد  احمقى!  چه  «ولى 
و توى رختخوابشان غلت مى زنند و در انتظار يك نيمه شب دنج، به 
صاحبخانه ها  نه؛  ولى  مى دهند.  رفتن  خواب  به  اميدِ  خود  چشم هاى 
ناراحت  مرا  اين   ... كرده اند  عادت  سروصداها  اين  به  ديگر  مى گفتند 
مى كرد و اين مرا واداشت كه بخواهم در آن شب آرام عربده اى زننده 
نشد  باز  در  سرانجام  بپرانم.  خواب  از  را  همسايه ها  و  بكشم  منفور  و 
و چند ثانيه بعد، موتور تاكسى هم از صدا افتاد و نور چراغ آن وسط 
تاريكى ها درون گاراژ پريد و همه جا آرام شد. من دو سه بار ديگر قدم 
زدم، يك ليوان ديگر از آب خنك كوزه آشاميدم و توى رختخواب رفتم 
زندگى فعلى ام راحت ترم يا دستِ كم  و باز مى خواستم خيال كنم در 
امكان آرامش بيشترى دارم؛ ولى خواب از چشمم پريده و من حالا هر 
دم منتظر بودم كه يك بوقِ كشيدة ديگر بلند شود و مثل يك شلاق 
تهديدكننده و فراردهنده، به پيكر خوابى كه كم كم به چشم من راه 
خواهد يافت، بكوبد. حتى فكر هم نمى توانستم بكنم. اين انتظار، قوّة 
تفكرم را فلج كرده بود؛ ولى كم كم اين انتظار را هم از يادم بردم» 

(آل احمد، 1379: 229). 

اجبارى  شدن  بيمه  حكايت  كه  بيمه  دفترچة  داستان  در  يا  و 
سرسخت  مخالف  كه  نقاشى  معلم  است،  پرورش  و  آموزش  معلمان 
روند  در  نمى داند،  حماقت  جز  چيزى  را  آن  دليل  و  است  شدن  بيمه 
داستان دفترچة بيمه برايش به نوعى سرگرمى بدل مى شود و به اين 
نتيجه مى رسد داشتن آن آنقدرها هم كه فكر مى كرد، بد نيست و به 

داشتن آن اميدوار مى شود: 
«او كه تا به حال فرصت نكرده است يك ماه در بستر بخوابد 
و استراحت كند، او كه تا به حال نتوانسته است براى هر دل درد يا 
كند، از اين  مراجعه  طبيب  جنونى به  نزديك به  عصبانيت  ضعفى يا 
اما  مى گذرد؛  چه ها  تنش  درون  حفره هاى  در  كه  فهميد  خواهد  پس 
اين  و   ... بشود؟  ممكن  اگر  و  بود  خواهد  ممكن  چيزى  چنين  يعنى 
اميدوارى او را به دفترچة بيمه علاقه مند مى ساخت و حس كرد كه 

آن را با دقت و دلسوزى بايد محافظت كند» (آل احمد، 1374: 79). 
برايش  ديگر  كارهاى  همچون  هم  كار  اين  سرانجام  اما 
معاينه،  هنگام  به  را  دكتر  كار  و  مى شود  كسالت آور  و  خسته كننده 
همچون كار پيرمرد آهن ساز محله شان مى داند: «معلم نقاشى يادش 
به روز پيشش افتاد كه آفتابه شان را برده بود بدهد لحيم كنند. پيرمرد 
آهن ساز درست همين طور با همين عجله آفتابه را وارسى كرده بود» 
نااميد  و  خسته  هم  بازى  اين  از  سرانجام  و   (83  :1374 احمد،  (آل 
قيافة  در  اعتمادى،  و  اطمينانى  جستن  آرزوى  در  كه  مى شود: «حالا 
همة دكترهايى كه ديده بود، دقت كرده بود، حالا هم به همان نتيجة 
دكترها  از  ترسى  نه  ديگر  حالا  بيزارى.  به  نه  البته  بود؛  رسيده  اوّلى 
داشت، چون ديگر از بچگى دور بود، و نه آن اطمينانى را كه در آنها و 
طرز كارشان مى جست، يافته بود. حالا ديگر به نوميدى رسيده بود» 

(آل احمد، 1374، ص 83). 
و همين شخصيت در انتهاى داستان به انسانى بدل شده است 
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كه هيچ چيز از نظرش مهم نيست و در جواب اعتراض معلمان جوان 
به جريان بيمه شدن آنها با خنده مى گويد: «جان من! مهم نيست كه 
پول مفت گرفتند يا پول زور؛ اين هم مهم نيست كه پول ها را چطور 
سگ خور كردند؛ اين مسائل از بس عادى است، ديگر اهميت خودش 

را از دست داده است» (آل احمد، 1374: 91). 
و باز داستان دزد زده، كه حكايت كسى است كه دزد خانه اش 
مى شود،  ده  پاسگاه  راهى  مسروقه  اموال  كردن  پيدا  براى  و  زده  را 
براى  آن  بيان  به  صرفاً  و  بازمى گردد  خانه  به  بى نتيجه  سرانجام  اما 
مردم و جلب همدردى و ترحّم اطرافيانش دل خوش مى كند. به نظر 
حتى  نيست؛  قائل  اهميتى  او  داستان هاى  براى  كس  هيچ  مى رسد 
آنگاه كه مى كوشد داستان هايش را براى سركار استوار باورپذير جلوه 
دهد: «داستان دزدى را با شرح و بسط كافى براى آن كه روى تخت 
خوابيده، همان طور كه كنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود 
نيم خيز شده بود، گفتم. وقتى قسمت اساسى داستان را مى گفتم، آن 
كه كنار حوض خوابيده بود و به حرف هاى ما گوش مى داد، از جا پريد، 

آفتابه را آب كرد و به گوشه اى تپيد» (آل احمد، 1374: 138). 
اما  است،  اميدوار  مسروقه  اموال  شدن  پيدا  به  اگرچه  راوى 
سرانجام نااميد به خانه بازمى گردد و در نهايت به شرح داستانش براى 

برانگيختن همدردى آدم هاى اطرافش بسنده مى كند. 
مسلول نيز داستان مردى است كه به آسايشگاه بيماران مسلول 
مى رود تا از صحّت خود اطمينان يابد. او در مقابل نگاه هاى مبهوت 
بيماران كه او را سالم مى پندارند، خود را بيمارى همانند آنان مى داند 
كه اگرچه سالم به نظر مى رسد، تحمل اين سلامتى براى خودش و 
ديگران كه بيمار هستند، آزاردهنده است: «همه با همان اصرار و با 
همان چشم هاى گودافتاده و مات و بيمار نگاهم مى كردند و من در 
ته دلم به سادگى آنها مى خنديدم و همه شان را به يك ساعت ديگر 

وعده مى دادم» (آل احمد، 1374: 163). 
توجه  وسيله  بدين  كه  چرا  مى كند؛  شاد  را  او  بيمارى  اين  توهّم 
بين  از  توهّمات  اين  تمامى  سرانجام  اما  مى كند.  جلب  را  اطرافيانش 
مى رود. او حتى به توهّم بيمارى هم چنگ مى زند و با از بين رفتن 
اين توهّم، منبع تمام شادى هايش را از دست رفته مى پندارد و گويى 
كه كاخ آرزوهايش فرو ريخته است: « من بر خودم مسلط بودم. ديگر 
همه چيز برايم تمام شده بود. دستاويز پاره شده بود و ديوارهاى اميد 
و آرزو بر سه معبد عقيق و هيولا فرو ريخته بود» (آل احمد، 1374: 

 .(175
به  آويختن  و  ناكام  تلاش هاى  پوچى،  تنهايى،  ترتيب،  بدين 
توهّمات، زمينه هاى مشترك شخصيت داستان هاى آل احمد مى باشد 
كه  است  فضايى  مى افزايد،  شخصيت هايش  سرخوردگى  بر  آنچه  و 
آل احمد در داستان هايش به تصوير مى كشد. فضايى سرد و هولناك 

كه توان ايجاد هرگونه تحوّلى را از فرد مى گيرد. 

هستند و  خوش  گرم و  جامعه  سرماى  مردم در  جاپا  داستان  در 
بى روح  و  سرد  فضاى  اين  در  تلاشش  و  سعى  از  ناخودآگاه  نويسنده 
سخن مى گويد؛ فضاى سرد اجتماعى، كه حتى آنان را كه مى كوشند 
چشمان خود را باز نگه دارند، خسته و نااميد مى كند. و يا در داستان 
دهن كجى فضا بعُدى تمثيلى مى يابد. مردم به سروصدا عادت كرده اند 
و به خواب رفته اند و فقط راوى است كه مى خواهد عليه شرايط موجود 
اعتراض كند. و نيز فضا در داستان دزد زده صبحى است كه روستا 
خالى از جمعيت است: «توى ده خلوت بوده و من چقدر آرزو داشتم 
داشتم  احتياج  اينكه  مثل  باشد؛  پرجمعيت  ده  كوچه هاى  و  باشد  روز 
خودم را در يك هياهوى انسانى گم كنم» (آل احمد، 1374: 137)؛ و 
يا در جاى ديگر مى گويد: «ديگر هوا روشن شده بود؛ ولى دكان ها 

هنوز بسته بود و كسى توى كوچه نبود» (همان: 140). 
به  خواب  دنياى  و  اوهام  در  كه  است  خواب زده اى  گويى  راوى 
خواب  در  كه  مى گويد  سخن  چيزهايى  از  واقع  در  و  است  افتاده  راه 

رخ داده اند. 
از  مى كوشد  اگرچه  آل احمد  داستانى هاى  راوى  ترتيب،  بدين 
تنهايى و پوچى حاكم بر فضايى كه در آن به سر مى برند رهايى يابند 
فايده  بى  عملاً  تلاش هايشان  تمامى  اما  بمانند  اميدوار  چيزى  به  و 

است و ثمرى به دنبال ندارد. 
داستان هاى  در  كه  دوران  اين  مشخصه هاى  از  ديگر  يكى 
بردن  پناه  مى نمايد،  ضرورى  بدان  اشاره  و  مى شود  متجلى  آل احمد 
به  دوران  اين  در  آل احمد  است.  ادبيات  در  كودكانه  گرايش هاى  به 
پرداختن دنياى معصومانة كودكى روى مى آورد. او در مجموعه پنج 
داستان به بيان تجربيات اجتماعى از ديدگاه كودكان مى پردازد. راوى 
داستان هاى او در اين مجموعه، كودكانى هستند كه از دريچة ذهن 
خويش به توصيف مسائل اجتماعى و قضاياى پيرامون خود مى پردازند. 

مى كند. او يك كه در آن زندگى اجتماعى است و شرايط انتقاد از اوضاع نويسنده و نگرش اجتماعى آل احمد حاصل داستان هاى ى
تمامى داستان هاى آل احمد حاصل نگرش 

اجتماعى نويسنده و انتقاد از اوضاع و 
شرايط اجتماعى است كه در آن زندگى 

مى كند. او يك داستان نويس صِرف نيست؛ 
بلكه نظريه پرداز اجتماعى هم هست. 
رسالة غرب زدگى اش، نشان از مشغلة 

ذهنى او در زمينة سياست و اجتماع دارد.
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شايد بازگشت به كودكى روشى باشد براى تسلاى دردهاى اجتماعى. 
لزومِ ساختن چنين دنيايى وقتى بر ما آشكار مى شود كه دريابيم 
فقط  سرخوردگى هاست و  سرشار از يأس ها و  جهان انسان هاى بالغ 
حسرتى  و  غم  چنين  از  را  ما  مى تواند  كه  است  كودكان  پاك  نگاه 
برهاند. به طور مثال، داستان گلدسته ها و فلك داستانى است كه در 
آن، دو رفيق هم مدرسه اى وسوسه مى شوند تا از گلدسته هاى نيمه كارة 
مسجد روبه روى مدرسه شان بالا روند. آنها على رغم ممنوعيت آن از 
سوى اولياى مدرسه، از گلدسته ها بالا مى روند؛ اما پس از آگاه شدن 
مدير مدرسه، فلك مى شوند. چه در ابتداى داستان و چه در حين فلك 
سوزش  و  درد  اينكه  براى  گلدسته هاست: «من  پىِ  آنها  فكر  شدن، 
سربريده  كه  گلدسته ها  سمت  به  گرداندم  را  سرم  كنم،  فراموش  را 

و نيمه كاره در آسمان محل رها شده بودند» (آل احمد، 1373: 22). 
و هنوز سوزش ناشى از فلك شدن پايشان تمام نشده است كه 
مجدّداً سرگرم بازى هاى كودكانه خودشان مى شوند: «از مدرسه رفتيم 
بيرون؛ ولى بى اينكه مواظب باشيم يا لازم باشد كشيك بدهيم، دو 
تايى چفتِ درِ پلكان مسجد را انداختيم و قفل بهشان زديم و بعد روى 
پلكان پاى در نشستيم و يك خردة ديگر پاهامان را مالانديم و دوباره 
دوچرخه سوارى  ارگ  توى  كه  داشتيم  وقت  غروب  تا   ... افتاديم  راه 

كنيم» (آل احمد، 1373: 24). 
و انگار آل احمد در اين داستان ها جانى دوباره يافته تا آرمان هايش 
را دنبال كند. از اين منظر، «غم و غربت كودكانه بهانه اى است براى 
انسانى»  اصيل  مناسبات  به  بازگشت  و  جهان  عرصة  كردن  منزّه 

(ميرعابدينى، 1377: 309). 
ما همچنين پوچى، سرشكستگى و شكست را به عنوان عنصرى 
مشترك در همة داستان هاى آل احمد مى بينيم. بيهودگى و پوچى اى 
است،  گرفته  نشئت  نويسنده  اجتماعى  زندگى  از  آنكه  بر  علاوه  كه 
نيز  او  خانوادگى  و  شخصى  زندگى  نابسامانى هاى  در  ريشه  بى گمان 
دارد. انعكاس اين نابسامانى ها در اثر آخر نويسنده، سنگى بر گورى، 
نيز كه در واقع نوعى حسب حال نويسى است، مشاهده مى شود. سيمين 
حديث  يك  گورى  بر  «سنگى  مى نويسد:  كتاب  اين  دربارة  دانشور 
عنوان  به  تنها  و  كم  خيلى  داستانى  عوامل  از  آن  در  كه  است  نفس 
روايت  كه  است  نويسنده  كتاب،  قهرمان  است.  شده  استفاده  چاشنى 
از زبان اوست. راوى يا شخص نويسنده از عقيم بودن خود به طورى 
هيچى  ايمان مى آورد و  هيچى  پايان به  اغراق آميز رنج مى برد و در 
را با هيچى پيوند مى دهد و از گذشته و آينده و سنّت و غيره، خود را 

خلاص مى كند ...» (دانشور، 1357: 516). 
نتيجه 

به  هريك  آل احمد  داستان هاى  شخصيت هاى  ترتيب،  اين  به 
طريقى، نمودار شكست و گريز از دنياى واقعى هستند. اما نبايد فراموش 
كرد كه ما در اين دوره در كنار آل احمد نويسندگانى چون بهرام صادقى 

و صادق چوبك را داريم كه يكى نمايندة ادبيات نيهيليستى مى شود 
در  را  آل احمد  آنچه  مى كند.  بسنده  فقر  توصيف صِرف  به  ديگرى  و 
مقاومت  براى  او  خستگى ناپذير  كوشش  مى نمايد،  متمايز  ميان  اين 
در فضاى  آشفتة جامعه اش است. او در هيچ يك از اين دو گروه جاى 
نمى گيرد؛ چرا كه نه يكباره تسليم روح يأس برانگيز حاكم بر جامعه 
مى شود و نه به توصيف صِرف رويدادها مى پردازد. آل احمد در فضاى 
دست يابى  از  روشنفكران  كه  است  حقيقتى  دنبال  به  عصر  پُرخفقان 
بدان نااميد شده و به سكوت روى آورده اند. گرچه او از قدرت تحليل 
انگيزه هاى درونى حوادث عاجز مى ماند و از اين حيث از نظر بسيارى 
شكست  منادى  داستان هايش  در  هرگز  اما  است،  مطرود  كسان  از 
نمى شود؛ بلكه مى كوشد تا حوادث اجتماعى و تقلايش  را در تمامى 

داستان هايش انعكاس دهد. 

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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